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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس نظر صاحب فصول در تبعیت مقدمه از ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا

مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینه فرمودند وجود مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذی المقدمه است سه نظریه مخالف این
قاعده را عنوان کردهاند. ی نظریه صاحب معالم دوم نظریه شیخ و سوم نظریه صاحب فصول.

نظریه مقدمه موصله

صاحب فصول ‐ولو اینه احتمالات هم در کلام ایشان و این نظریه وجود دارد‐ قائل شدهاند که وجود غیری مربوط به مطلق
ه وجود غیری یشود، بلوییم به وجود غیری متصف متوانیم بدهد نممقدمات نیست، هر مقدمهای که انسان انجام م

حصه‌ی خاصهای از مقدمه است و آن حصه، مقدمهای است که موصل به ذی المقدمه باشد. مقدمهای که ذی المقدمه بر آن
ترتب پیدا کند و این مقدمه، ایصال خارج نسبت به آن ذی المقدمه داشته باشد. لذا از نظریه ایشان تعبیر به مقدمه موصله

مشود.

ایشان اجمالا قائل‌اند وجود غیری اختصاص به مقدمهی موصله دارد، اما مقدمهای که بدنبال آن، ذی المقدمه خارجا ترتب پیدا
نند عنوان وجوب غیری ندارد.

تفاوت نظریه صاحب فصول با نظریه مرحوم شیخ

فرق روشن بین نظریه صاحب فصول و نظریه مرحوم شیخ وجود دارد. این فرق را در دو مورد متوان بیان کرد.

مورد اول: مرحوم شیخ قائلاند در مقدمه، قصد وصول به ذی المقدمه لازم است. اگر کس مقدمهای را به قصد وصول به ذی
المقدمه انجام داد و از اول هم بنا داشت که ذی المقدمه را انجام دهد، اما بعدا ذی المقدمه واقع نشد، حالا یا اختیارا واقع نرد،
مثلا کس برای انقاذ غریق، داخل زمین غصب مرود، از اول قصد وصول به ذی المقدمه را دارد، اما بعد که در زمین رسید، یا

اختیارا برای او بداء حاصل شود یا مانع ایجاد شود که ذی المقدمه انجام نشود، طبق نظریه شیخ این مقدمه عنوان وجوب
غیری دارد، چون قصد وصول به ذی المقدمه داشته، اما طبق نظر صاحب فصول این مقدمه اتصاف به وجوب غیری ندارد.

مورد دوم: عس صورت قبل است، اگر کس مقدمه را بدون قصد وصول به ذی المقدمه انجام داد، اما بعد برای او بداء
حاصل شد، گفت حال که ما مقدمه را انجام دادهایم، ذی المقدمه را هم انجام دهیم، اینجا طبق نظریه صاحب فصول این مقدمه
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اتصاف به وجوب غیری پیدا مکند، اما طبق نظریه شیخ این مقدمه اتصاف به وجوب غیری ندارد. و لو اینه ذی المقدمه واقع
شده، اما شیخ مگوید چون قصد وصول به ذی المقدمه را نداشته، این مقدمه اتصاف به وجوب غیری ندارد.

بنابراین در این دو مورد متوانیم فرق بین نظریه شیخ و نظریه صاحب فصول را بیان کنیم، شیخ قصد وصول را لازم مداند،
صاحب فصول ایصال خارج را لازم مداند و از عبارات فصول استفاده مشود ترتب ذی المقدمه بر مقدمه، کشف از این

مکند که این مقدمه متصف به وجوب غیری است.

بنابر نظریه ایشان زمان که انسان مقدمه را انجام مدهد، نمتوانیم بوییم آیا این عنوان واجب غیری را دارد یا ندارد، باید
صبر کنیم و ببینیم ذی المقدمه بر این مقدمه خارجا ترتب پیدا مکند یا نه؟ اگر خارجا ترتب پیدا کرد، کشف از این مکنیم که

این مقدمه متصف به وجوب غیری است، اگر ترتب پیدا نرد مفهمیم این عمل متصف به وجوب غیری نیست.

از فرمایش ایشان استفاده مشود آنچه لازم است، ترتب اختیاری ذی المقدمه است نه ترتب قهری ذی المقدمه. اگر ملف
مقدمه را انجام داد و بعد اختیارا ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کرد، این ترتب اختیاری ذی المقدمه، کشف از این مکند که این

مقدمه متصف به وجوب غیری است.

اگر کس مخواهد به بالای بام برود، نردبان را هم گذاشت و رفت بالاف ول آنجا که مخواهد به بام برسد نیروی دیر او را
بلند کرد و روی بام گذاشت، اینجا مفرمایند این مقدمه اتصاف به وجوب غیری ندارد. مقدمهای متصف به وجوب غیری است

که ذی المقدمه بر آن مقدمه، ترتب پیدا کند به نحو ترتب اختیاری. این اجمال از نظریه صاحب فصول.

در بحث مقدمه موصله ی روش این است که ابتدا نظریه صاحب فصول را ثبوتا و اثباتا بررس کنیم و ادله صاحب فصول را
ذکر کنیم تا بعد ببینیم به چه نتیجهای مرسیم.

اما مرحوم آخوند در کفایه اول نظریه خودشان که نظریه مشهور است را اثبات کردهاند. نظریه مشهور از جمله مرحوم آخوند
خراسان این است که مقدمه مطلقاً متصف به وجوب غیری است، چه ذی المقدمه خارجا بر آن ترتب پیدا کند یا ترتب پیدا

نند. این نظریه، نظریه اطلاق است.

در مقابل آن؛ نظریه صاحب فصول مقید به قید ایصال است.

پس هر کدام باید بر ادعای خود دلیل اقامه کنند. اینطور نیست که اگر صاحب فصول نتواند دلیل اقامه کند، قول مشهور اثبات
شود و یا اگر مشهور نتوانند دلیل اقامه کنند، قول صاحب فصول اثبات شود.

این نته را عرض مکنم که در بعض از بحثها اگر انسان ی طرف را نف کند، طرف دیر اثبات مشود یا اگر ی طرف
اثبات شد طرف دیر نف مشود و نیاز به اقامه دلیل برای طرف دیر وجود ندارد. اما در این بحث، مشهور مگویند مطلق

مقدمه واجب است یعن ادعا دارند که وجوب هم روی مقدمه موصله رفته و هم غیر موصله. پس باید برای این اطلاق دلیل اقامه
کنند.

صاحب فصول قائل است این وجوب روی خصوص مقدمه موصله است و ایشان هم باید دلیل اقامه کند. اگر صاحب فصول
نتوانست دلیل اقامه کند، سبب نمشود که قولش باطل باشد. اگر نتواند دلیل اقامه کند، طرف مقابل که مشهور هستند باید برای

ادعا خود دلیل اقامه کنند.



لذا ما هم در اینجا همان ترتیب کفایه را رعایت مکنیم که روی ترتیب کفایه مرحوم آخوند اول ادله مختار خود را بیان کرده بعد
سه دلیل از صاحب فصول بر مختار صاحب فصول نقل کرده و آن سه دلیل را مناقشه کردند و بعد هم بحث ثمرات بین نظریه

صاحب فصول و نظریه مشهور است.

دلیل اول مرحوم آخوند بر قول مشهور(نظریه اطلاق)

مرحوم آخوند به ی بیان دو دلیل در عباراتشان وجود دارد، به بیان دیر، سه دلیل در عباراتشان است. و بعض هم خواستند
بویند دلیل سوم، واقعا دو دلیل است، اصلا کلام مرحوم آخوند را منحل به چهار دلیل کردهاند.

در دلیل اول ایشان فرمودهاند ببینیم غرض از وجود غیر و ملاک بر وجوب غیری چیست؟

مفرمایند وجوب غیری دارای ی ملاک و غرض است که این ملاک و غرض در تمام واجبات غیریه وجود دارد، چه آن
واجب غیری که ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند و چه آن واجب غیری که ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا نند. غرض این است

که ملف بوسیله مقدمه، تمن از اتیان ذی المقدمه را پیدا کند.

به چه ملاک مقدمه به وجوب غیری واجب است؟ به ملاک اینه ملف تمن پیدا کند بر اینه ذی المقدمه را انجام دهد.

این تمن أعم است و ممن است در خارج ذی المقدمه واقع شود یا نشود.

بعبارة أخری؛ م‌فرمایند ترتب خارج ذی المقدمه، در دایره ملاک وجوب غیری مقدمه نیست. ملاک وجوب غیری مقدمه،
همین تمن از ذی المقدمه است.

در ادامه مطلب فرمودهاند اساسا مقدمه در ترتب خارج ذی المقدمه دخالت ندارد. ترتب خارج ذی المقدمه بست به اراده
ملف دارد. اگر ذی المقدمهای صد مقدمه دارد و شما صد مقدمه را انجام دادید، این علت برای انجام ذی المقدمه نم‌شود. تا

ذی المقدمه را اراده ننید، ذی المقدمه تحقق پیدا نمکند.

ترتب خارج ذی المقدمه معلول ارادهای است که ملف نسبت به ذی المقدمه دارد.

بله، در واجبات تولیدیه ‐یعن آن واجب که ارادهی جداگانه لازم ندارد‐ اراده سبب، مغن از اراده مسبب است. واجبات
تولیدیه همان واجبات که اگر سبب را اراده کردید، دیر مسبب خود به خود ایجاد مشود، مثل نار و احراق، نمشود سبب

ایجاد شود، اما مسبب ایجاد نشود.

در واجبات تولیدیه ذی المقدمه مسبب است و چون عنوان مسبب دارد آن دیر متوقف بر اراده جداگانه نیست. اما در غیر
واجبات تولیدیه، ذی المقدمه نیاز به اراده دارد.

پس در دلیل اول، مرحوم آخوند دو نته را فرمودهاند؛ ی ملاک وجوب غیری چیست؟ گفتند ملاک و غرض از وجوب غیری،
تمن از ذی المقدمه است. نته دوم فرمودند ترتب خارج ذی المقدمه منوط به اراده ذی المقدمه است و اگر همه مقدمات هم
جمع شوند، چنانچه واجب و ذی المقدمه عنوان واجب تولیدی نداشته باشد، تا اراده نیاید این واجب و این ذی المقدمه محقق

نمشود.



عبارات مرحوم آخوند در کفایه را ملاحظه کنید، در آنجا إن قلت و قلت دارند.

همچنین نهایة الدرایه ج2، صفحه 136، 137، 138 را هم ملاحظه کنید.

؛ انسان بر سر دو راهبحث اخلاق

ذُنَانِ فقَلْبِه اول ا نموم نا م(2: 267) در روایت صحیحه‌ای، أبان از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: «مدر کاف
جوفه اذُنٌ ینْفُث فیها الْوسواس الْخَنَّاس واذُنٌ ینْفُث فیها الْملَكُ فَیویدُ اله الْمومن بِالْملَكِ فَذَلكَ قَولُه وایدَهم بِروح منْه».

حدیث این است که از اموری که خداوند در ذات انسان قرار داده این است که انسان همیشه از دو طرف مواجه با اموری است.
در همه امور اینچنین است، مثل امور عبادی، علم، اجتماع، خانوادگ، در همه امور همیشه انسان بر سر دو راه است و

این دو راه برای همه ما وجود دارد.

منشأ آن هم این است که خداوند تبارک و تعال مفرمایند: «ما من مومن ا ولقَلْبِه اذُنَانِ ف جوفه» در باطن قلب مؤمن دو اُذُن
وجود دارد، مراد از این قلب در اینجا قلب فیزی انسان نیست، بله مراد نفس انسانیت است که دو دریچه برای آن وجود

دارد.

راه آن راه ؛ ی«الْخَنَّاس اسوسا الْویهف ذُنٌ ینْفُثاست که همیشه دو راه به سوی هر امری دارد. «ا حقیقت نفس، حقیقت یعن
است که شیطان همیشه او را وسوسه مکند «واذُنٌ ینْفُث فیها الْملَكُ»؛ و ی اُذُن است که مل در آن مدمد «فَیویدُ اله

الْمومن بِالْملَكِ»، خداوند مؤمن را به آن مل که موظف است به دمیدن در نفس این انسان، تأیید مکند.

تجربه هم نشان داده انسان الان مخواهد نماز اول وقت بخواند، بلافاصله ی وسوسه در نفس او ایجاد مشود، مگوید این
کار مثلا مهمتر و این عمل لازمتر است و یا مثلا مانع وجود دارد. اینها را مشود در این بخش الوسواس الخناس قرار دهیم.

اما اگر انسان در اول وقت، سریع قیام کرد برای خواندن نماز اول وقت، معلوم مشود آن مل که از دریچهای انسان را
هدایت و راهنمای مکند فعال است.

باید در همه امور این را بدانیم، در مسائل علم هم همینطور است، گاه اوقات وسوسههای سراغ انسان مآید که چرا این
درسها را مخوانیم؟ این کتاب و نوشتهها برای چیست؟ گاه سبب مشود که این وسوسه آنقدر قدرت و فعلیت پیدا مکند

که انسان مگوید همه اینها را کنار بذاریم و به سراغ عبادت و بندگ خدا برویم. این وسوسهای است که از جانب شیطان
سراغ انسان مآید.

کار لازم و ضروری که بسیار مهم و زیربنای ه از یکند، برای اینخدا م اوقات انسان را دعوت به بندگ شیطان گاه یعن
است انسان را بازدارد. به اصرار ی امر ظاهری عبادی و امری که امر خش است و آن باطن و حقیقت اصل را رها کند.

نتیجه مگیریم همیشه سر دو راه هستیم. خداوند تعیین نرده حالا که آمدیم طلبه شدیم ی راه صحیح را، تا آخر در حال
رفتن هستیم. نه، هر قدم که انسان بر م‌دارد این دو راه در آن وجود دارد. در همه امور است و اختصاص به امور عبادی
ندارد، اختصاص به امور علم ندارد، در امور خانواده، امور اجتماع، امور مال، امور اخلاق، در همه چیز وجود دارد. لذا

انسان باید خیل پناه بر خدا ببرد.



اینه مفرماید «فَیویدُ اله الْمومن بِالْملَكِ» یعن ما همیشه محتاج تأیید اله هستیم.

این تعبیر از امام(رضوان اله علیه) خیل مشهور است، که مفرمایند غالبا از ایشان مخواستند کس را دعا کنند مفرمودند
خدا شما را تأیید کند.

آن تأیید «فَیویدُ اله الْمومن بِالْملَكِ» است نه تأییدی ظاهری. تأیید ظاهری سر جای خودش، اما آنچه ایشان مفرمودند خداوند
شما را تأیید کند معنایش این است، یعن آن مل که باید در نفس شما در سر دو راهها کم شما کند، خداوند بیشتر آن

مل را وادار کند که دست این انسان را بیرد و نذارد بلغزد. احتمال لغزش تا آخر عمر انسان وجود دارد.

این چه حمت است در سنت خداوند؟ ما نمدانیم، شاید انسان هرچه به سوی آخر عمر نزدیتر مشود، احتمال لغزش او
بیشتر مشود. لغزشهای که در زمانهای آخر وجود دارد، خیل خطرناکتر از لغزشها در زمانهای دیر است.

پس همیشه نیاز به تأیید اله داریم. همیشه باید کاری کنیم تأیید اله شامل ما شود.

راه برای اینه تأیید اله شامل ما شود رضای خدا است.

لااقل ببینیم آنچه رضای خداوند است چیست و آنچه واقعا خدا را خشنود مکند چیست و بدانیم خشودی ما، ی باطل محض
است و خشنودی دیران باطل محض است. آنچه حقیقت و آثار دارد و آن خشنودی که واقعا آثار برای نفس انسان دارد،

خشنودی و رضایت اله است.

واقعا در هر امری ببینیم رضایت خدا چیست؟ مخواهیم حرف را بزنیم یا بشنویم، واقعا چقدر حساب مکنیم در این حرف
رضایت خداوند هست یا نیست؟

بزرگان ما مخصوصا در قدیم افرادی وجود داشتند که طوری خودشان را ساخته بودند که دیران در حضور آنها جرأت
نمکردند هر حرف را بزنند و هر مطلب را مطرح کنند. اما اکنون اینها مقداری کمرن شده است. آنچنان خودمان را بار آوریم

که دیران بفهمند ما هر حرف را گوش نمدهیم و هر حرف را نمزنیم و هر کاری را انجام نمدهیم.

محور آن رضایت خداست اگر این باشد آناه «فَیویدُ اله الْمومن بِالْملَكِ» وجود دارد.

باز در روایت دیر است که وقت انسان مؤمن به سمت گناه و لغزش مرود، آن مل او را دعوت مکند که این کار را نن و
به آن سمت نرو. اینه خدای نرده به سمت گناه مرویم ببینیم در نفسمان هیچ دغدغهای وجود ندارد، حاضریم هر پول را از

هر کس بیریم، من این را بعض اوقات گفتهام واقعا در زمان ما خیل عجیب شده، در زمان قدیم طلبههای حوزه حاضر
اگر از بیرون بیاید در حوزه بخواهد مال کلاه یرند، اما امروز طوری شده که فرض کنید یب را از هر کس نبودند هر پول

را تقسیم کند، همه حاضرند بیرند. چرا؟ برای اینه در این مسیر توجه ما کم شده است.

حت نه در حوزه، در بیرون از حوزه اگر کس پول را به انسان مدهد، اول انسان ببینید متواند آن پول را بیرد یا نه؟ به چه
عنوان این پول را به او مدهد، چه هدف دارد؟ اینها را باید انسان توجه داشته باشد.

دغدغههای ما الان خیل کم شده، در حرف زدنها، اعمال، گفتار. اینها باید بیشتر باشد. واقعا چه شده که وقت مخواهیم برویم



به ی طرف و ی لغزش را انجام دهیم، آن دغدغههای نفس ما که ما را کنترل کند وجود ندارد. باید آن را بیدار و تقویت کنیم.
عل أی حال راه آن فقط رضایت اله است که إن شاء اله خداوند شامل همه ما بفرماید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


